
ë  از: صنف پرندگان مهاجر 
ë  به: ستاد کل هماهنگی و مدیریت امور طبیعت

با سلام و بق بقوی وافره 
بــه اســتحضار می رســاند اخیــراً خبــری دریافــت کردیــم مبنی بــر اینکه عــده ای از 
شــکارچیان کــه بــه ممنوعیت شــکار پرنــدگان مهاجر معتــرض بودنــد، به صورت 
ناشــناس و کاملًا ناجوانمردانه قرق یکی از مناطق امن ما را در یکی از نقاط ایران شکســته اند و ضمن حمله  
مســلحانه به محیط  بانان آن منطقه، مبادرت به شــکار برخی از ما کرده اند که مســتندات این خبر به پیوست 
ارســال می شــود. از آنجا که این حمله برای پرندگان مهاجر علاوه بر آسیب های جانی، آسیب های روحی نیز 
داشــته و متأســفانه بســیاری از پرندگان این صنف از تخم افتاده اند، خواهشــمند اســت نســبت به موارد ذیل 

رسیدگی لازم را مبذول بدارید: 
1. لغــو مأموریــت پرنــدگان مهاجــر بــرای مهاجــرت به مناطــق مذکور و صدور دســتور بازگشــت بــه پرندگان 

مهاجرت  کرده حداقل تا زمان رفع کامل خطر 
2. جمع آوری لاشه  پرندگان شکارشده از بازارروزهای مناطق مذکور 

3. پیگیــری بــرای مجــازات عامــلان این حادثــه و اخــذ تضمین از ســازمان های زیســت محیطی ایــران برای 
جلوگیری از وقوع دوباره  این حوادث 

پیشاپیش از پیگیری های آن ستاد محترم کمال تشکر را داریم. 
 

ë  از ستاد کل هماهنگی و مدیریت امور طبیعت
ë  به: صنف پرندگان مهاجر

با سلام و آرزوی بلندپروازی روزافزون 
به اطلاع می رساند ریاست محترم ستاد، سرکار خانم مادر طبیعت، خواسته های مطروحه را با ملائکه ای که 
واسطه  خداوند متعال در اداره  امور طبیعت بودند، مطرح کردند و با توجه به جمیع جوانب با خواسته  شما 
مبنی بر لغو مأموریت مهاجرت، موافقت نشد؛ چراکه با توجه به بررسی های به عمل آمده، مهاجرت شما به 
این مناطق برای حفظ تعادل و توازن طبیعت الزامی است و در هرصورت باید انجام بشود، حتی اگر عده ای 
از فرزندان آدم متوجه این مهم نباشند. لذا خواهشمند است مانند سنوات قبل با ایثار و فداکاری، مأموریت 
محولــه را انجــام داده و برای حفظ نظم طبیعت، خطرات احتمالی را به جان بخرید. در مورد خواســته  دوم 
شما نیز پیگیری های لازم به عمل آمد، لکن متأسفانه پرندگان شکارشده توسط بعضی از انسان ها تبدیل به 
فسنجان شده بودند و حتی استخوان هایشان هم سهم گربه ها شده بود؛ البته بابت این مورد به صنف گربه ها 
اعم از خانگی و ولگرد، تذکرات لازم داده شد و با گربه های خاطی نیز برخورد خواهد شد. لذا ضمن تسلیت 
برای فقدان هم نوعانتان، بابت به نتیجه نرسیدن خواسته  دومتان نیز متأسفیم. اما در مورد خواسته  سوم که 

بجد پیگیری شد، اقداماتی به شرح ذیل صورت گرفت: 
1. به ســازمان های ذی ربط پیشــنهاد شد، زین پس شــکارچیان غیرمجاز علاوه بر تحمل مجازات های قانونی، 
موظف باشــند به شــما خدمات بدهند. خدماتی همچون نشســتن روی تخم هایتان، ســاخت لانه با بهترین 
متریــال و خس وخاشــاک و بــا هزینه  خودشــان، تأمین کِرم درجه  یک و کافی برای ســه  وعده  غذایی شــما در 
طول مدت اقامت در مناطق مذکور، نگهداری از جوجه هایتان در ساعاتی که نیاز به تفریح یا استراحت دارید 

و سایر خدمات از این قبیل. 
2. طی یک پیمان همکاری قرار شــد، ســازمان های زیســت محیطی با کمک رســانه ها مردم مناطق مذکور را 
با فواید خام گیاه خواری و مضرات گوشــت خواریِ بیش از حد آشــنا کنند تا در بازار تقاضا برای گوشــت شــمار 

پرندگان مهاجر کاهش یافته و کاسبی شکارچیان غیرقانونی از رونق بیفتد. 
3. پیشنهاد شده که در یک روز خاص، جای شما پرندگان و شکارچیان عوض شود و شکارچیان خاطی بدون 

پرنــدگان بــه آنها حملــه کنید تا حــس واقعی شــما را درک کرده و هیچ دفاعی در طبیعت رها شوند و شما 
متنبه شوند. 

موفقیــت  آرزوی  ضمــن 
برای شــما پرنــدگان مهاجر، 
و  پیروزمندانــه  بازگشــت 

عزیــزان  شــما  ســلامت 
منــان  خداونــد  از  را 

خواستاریم. 

مهدی پرنیان

 با اجازه شیخ اجل سعدی شیرازی
  

یک شهرنشین ساده  هستم
بی ناز و قر و افاده  هستم

 در امر تلاش و کسب روزی
دارای کمی اراده هستم

 در حد توان و فرصت و حال
در خدمت خانواده هستم

 البته فقط درون اشعار
دنبال شراب و باده هستم

 نه کشته حزب پایداری
نه عاشق تاج زاده هستم
 در فن شریف حقه بازی

وز حیث کلک پیاده هستم
 اکنون که حدود بیست روز است

در صحن امامزاده هستم
 »بنشینم و صبر پیش گیرم

دنباله کار خویش گیرم«

 
دانی که چرا کشیده کارم

اینجا که چنین غمین و زارم؟
 بشنو که دهم برای تو شرح

از موشکلات! بی شمارم
یک واحد شصت و هشت متری

در حومه شهر یزد دارم
 وقتی که به صد وام و پس انداز

با خرج النگوی نگارم
 ساکن شدم، از سرور خواندم

آواز به همراه سه تارم:
 من صاحبِ خانه ام لذا هست

بر وفق مراد روزگارم
 اما چو ز هفتصد جهت داد

همسایه محترم فشارم
»بنشینم و صبر پیش گیرم

دنباله کار خویش گیرم«

 
در واحد چپ برو بیا بود
واحد که نه کاروانسرا بود

 هی گله به گله میهمان از
هر سمت روان به سوی ما بود

 در راهرو بود کوهی از کفش
در گوش فقط سر و صدا بود

 فرزند سعید جیغ می زد
فریاد شکوفه بر هوا بود

 هوشنگ در اوج داد و فریاد
دنبال خرید اپتیما بود

 جاری منیره آن طرف تر
در حال گلایه از ندا بود

 گفتم که کنم در این شلوغی
کاری که بموقع و بجا بود

 »بنشینم و صبر پیش گیرم
دنباله کار خویش گیرم«

بودم شب جمعه غرق در خواب
گویی که شده ست بمب پرتاب

 از واحد روبه رو نه، بالا
همراه صدای شرشر آب

 مردی زده  بود زیر آواز
انگار که خورده بود تیزاب

با پا به زمین گرم می کوفت
لابد به هوای ووفر و ساب

 با انکرالاصوات عجیبی
می خواند مدام شعر سهراب

 می رفت به اوج با صدای
شهرام، معین، مجید اخشاب
 خواب از سر من پرید و گفتم

حالا که ندارم اصلًا اعصاب
 »بنشینم و صبر پیش گیرم

دنباله کار خویش گیرم«

در ساختمان ما ببینی
زین گونه امور یک دو جینی
 همسایه سمت راست دارد

در واحد خود چهار نی نی
 البته نه این که آدمیزاد
بلکه سگی از  نژاد چینی
 همسایه آن طرف بریزد

بر روی زمین مخاط بینی
 همسایه روبه رو مداوم
دارد حرکات اینچنینی
 با جامعه اناث گاهی

دارد میهمانی غیردینی
 

القصه که اوضاع وخیم است
 گفتیم به ناله حزینی:

 تا گسترش عمیق و فهم
فرهنگ آپارتمان نشینی

 »بنشینم و صبر پیش گیرم
دنباله کار خویش گیرم«.

رسم همسایگی

 خانــم اجــازه مــا زمســتان خــود را در صــف 
گذراندیــم. همیــن حالا کــه داریم انشــای مان 
را در شــاد تایــپ می کنیم، در صــف جلوی در 
بانک هستیم. پدرمان تا خبر وام بدون ضامن 
را  بــرادرم  تلویزیــون شــنید، کارت ملــی  از  را 
برداشت و دســت مرا گرفت و به بانک آورد تا 
اگــر بــا کارت ملی دادند دو تا وام بگیرد. شــاید بگویید چــرا مرا برد. خانم 
اجازه مثل شــما که مرا همیشــه نیمکت آخر می نشــانید تــا بقیه تخته را 
ببینند، پدرم هم همیشــه مرا بــه جای برادرم به صف هــا می برد. معلم 
مهربانم اینکه انشــایم هنوز به دســت تان نرسیده به خاطر سرعت تایپ 
من یا تنبلی در انجام تکالیفم نیست، به خاطر شکم پشت سری ام است 

که سرم را به کمر جلویی فشرده و... اگر می شود کال وییتین.
ممنــون کــه صبر کردید، بالاخره بعد از رســیدن به در و رهایی از فشــار، با 
صدای خانمی که می گفت: شماره 424 به باجه 4، نوبت ما هم شد. من 
درســت نفهمیدم چه شــد فقط شــنیدم که آقای پشــت شیشه می گفت: 
نامه کســری حقوق می خواد، به شــما وام بدون ضامــن تعلق نمی گیره. 
پــدرم گفت: آخه ما که نمی دونیم حقــوق داریم آخر ماه یا نه چه جوری 
کســری حقوق بیاریم؟ مرد در حالی که داشــت فرمی را پر می کرد گفت: 

پدر جان به شما وام خرد نمی دن.
من فهمیدم که بجز تاکسی ها بانک ها هم پول خرد ندارند، یا دارند و به ما 
نمی دهند. همان لحظه که داشتم انشایم را تمام می کردم، پیرزنی وسط 
بانک داد زد: هی حرص می زنین، وام رو وام می ذارین، قایم می کنین به 
ما نمی دین واســه کجا؟ هیشکی مال و اموال شو با خودش نبرده اون دنیا 
و زیر لب چیزهایی گفت که اگر بنویسم از نمره انشایم کم می شود. وقتی 
به زحمت از بانک خارج شــدیم مرد پشت سری ام را دیدم، خوشحال به 
نظر می رسید فقط چاله ای به اندازه یک توپ در شکمش ایجاد شده بود. 
پدرم ماجرا را برای مردم داخل صف تعریف کرد، نصف مردم در حالی 
کــه می گفتند: ای بابا این همه وایســادیم و زنبیل گذاشــتیم از صبح، چرا 
زودتر نگفتند، رفتند. خانم اجازه کسری حقوق باید چیز باکلاسی باشد که 
به هر کســی نمی دهند. با خودم قرار گذاشــتم پول تو جیبی هایم را جمع 
کنــم و تا آخر ماه یکی برای خودم بخرم. موضوع انشــای بعدی ام را هم 

پیدا کردم می خواهم در آینده ضامن شوم.
این بود انشای من

 
ای خدای خط 11 ســواران، مگر اسب و شتر 
و خــر چــه کــم از شاســی بلنــد فول آپشــن 
داشــت کــه فکر ســاخت خــودرو ســواری را 
بــه ذهن بشــر انداختــی؟ من که نــه جرأت 
اختلاســش را دارم، نــه ســرمایه لازم بــرای 

پیش خرید، چطور دلت می آید؟
 ای بــال و پــر دهنــده، هرچقدرپرواز کــردن را در کودکــی تمرین کردیم 
نشــد، پــر پروازی به مــا عطا کن تا از کمپوت شــدن در ناوگان شــهری و 
چــک لحظــه ای قیمت خــودرو خلاص شــویم. این طوری برای اشــرف 

مخلوقات بودن مان هم بهتر است!
 ای خالــق تــار و پود هســتی، تار و پــود قالی مان از هم گســیخته و نقش 
و نگارش شــبیه نقاشــی اشکان 5 ســاله از تهران شده است. مرا قالیچه 
ســلیمانی عطا کن که هم فرش زیر پایم باشد و هم جای خالی مرکب 
نداشته مان را برایم پر کند که مرا یارای پرداخت کرایه های تاکسی های 

اینترنتی نیست.
 ای روزی رســان تاکســی داران! برخــی از راننــده تاکســی ها را بیاموز که 
در نــاوگان شــهری هیــچ مســئولیتی برای آگاهی بخشــی مسافرانشــان 
از تحــولات سیاســی منطقه و منشــأ پیدایش ویــروس کرونــا ندارند. ما 
خودمــان در منزل تلویزیون مجهز به شــبکه 6 داریــم، باقی پول مان را 

پس بدهند!

طنز

مناجات های یک مرکب جو

فاطمه سادات 
رضوی علوی

 در بــاب نهــم از »کتــاب وهمیــات« مبحــث 
خواب هــای اقتصــادی، بحثــی دربــاره خــواب 
دیدن برنج بیان شــده که به چنــد نمونه از آن 

اشاره می کنیم:
 

- اگــر شــخصی در خــواب دیــد در حــال خرید 
برنــج اســت، قطعاً گنج پیدا کــرده. در همان خواب باید خــود را به منزل 
برساند و سریعاً برنج ها را آماده طبخ کند و بخورد؛ زیرا در بیداری چنین 

فرصتی نصیبش نخواهد شد.
 - اگر شخصی در حال خوردن برنج بدون خورشت باشد، بزودی در قرعه 
کشــی بانک، کمک هزینه خرید برنج را برنده می شــود. پس سریعاً بیدار 

شده و در اولین بانک حساب باز کند که ان شاءالله خیر است.
 - اگر شخصی در خواب دید خورشت می خورد بدون برنج، از لحاظ مالی 
به تنگنا می خورد؛ زیرا در خواب خودش هم برنج نمی بیند چه برســد به 
بیداری. بعد از بیدار شــدن به طرفین نگاه کند و زیر لب ســه مرتبه بگوید 
»دیگــه بــدرد نمیخوره این دنیــا« و مجدداً بخوابد بلکــه گرفتاری مالی او 

حل شود.
  - اگــر شــخصی در خــواب دید هفت موجــود فربه، هفت موجــود لاغر را 
خوردنــد، بداند که بزودی بــرای او میهمان می آید. باید خــودش را برای 
پذیرایی از آنها آماده کند، پس برود و درخواســت وام از نزدیکترین بانک 

را بدهد، زیر 1۰۰میلیون تومان بدون ضامن می تواند بگیرد.
 - اگر شخصی در خواب دید به تنهایی یک دیس برنج به همراه خورشت 
را می خورد، اگر توان خرید برنج را دارد که از خواب بیدار شود و برای خود 
آماده کند اما اگر توان خرید برنج را نداشت از خواب بیدار نشود و بگذارد 
تا غذایش تمام شود. این فرصت هر 1۰۷سال یک بار اتفاق می افتد آن را 

خراب نکند و از آن لذت ببرد.
- شکم درد در خواب دو نشانه دارد؛ یکی از سیری و یکی از گرسنگی زیاد 
است، حال برود با خود خلوت کند که شام چه خورده که به این وضعیت 
دچار شده، در هر دو صورت توصیه می شود از خوردن برنج پرهیز کند زیرا 

بعد از خرید ممکن است قلبش هم درد بگیرد.

دیوانه حافظ

زمستان خود را چگونه گذراندید؟

       تعبیر خواب های برنجی

افشار جابری و حافظ شیرازی

محدثه مطهری

آزمایش بزرگ ترین موشک ایران
این موشک با این بزرگیش بازم از سوراخای گنبد آهنین رد 

می شه!

مشکلات کشور با تکیه بر توان مردم حل می شود
یه کم اگر ممکنه این مشکلات رو جابه جا کنید. توانم خواب 

رفته می خوام یه تکونی بهش بدم.

توافقات اقتصادی تهران-مسقط
ما که خودمون مسقطی داشتیم!
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 فیروزه کوهیانی

نوید ارتیانی

»در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک«
آگاه شو از نحوه اطفای حریقش

معمای همسان سازی حقوق بازنشستگان
یه راهنمایی می کنید؟

وجدان های بیدار علیه رژیم جعلی
والا الان دیگه وجدان های خواب و وجدان های در حال چرت هم 
علیه اســرائیل موضع می گیرن. منتهــا بعضیا بی وجدانن، اونا رو 

کاریشون نمی شه کرد.

تسهیلات کلان به شرط نام و نشانی عیان
دیگه عیان تر از ما؟ ما حتی تو فضای مجازی هم با عکس و اسم 

خودمون فعالیت می کنیم.

محمدرضا رضایی

مکاتبات اداری پرندگان مهاجر

عنایت بفرماییید ما را نخورند
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شــکارچیان عزیزم، این نامه را در حالی می نویسم که 
در جنگلــی پهناور زندگی کرده ام و کوله باری از تجربه 
در شــکار داشــته ام. پدر زحمت کشی هستم که روزانه 
با یک عدد گور خر راه راه، یک ران کرگدن و کله پاچه 
گاومیش شــکم زن و بچه را ســیر کرده ام. به کم قانع 

بوده ام و دستم را در دهان هیچ تمساحی نکرده ام تا غذا به دست بیاورم.
من سلطان جنگل هستم، البته این عنوان را برای جنگل خواری بی رویه به من 
نداده اند، این عنوان ها مال شــما آدم هاســت. اگر خدا قبول کند واقعاً ســلطان 
هســتم و عده ای رعیتِ حیوان زیر دســت و پایمان کار می کنند و ما اموراتشــان 

را می گذرانیم.
این نصیحت نامه را از شیر پیر بیشه قبول کن، زیرا اگر به کارهایت ادامه بدهی 

نه برای تو در این جنگل چیزی می ماند و نه برای ما.
 

_شلخته درو کن پسرم
وقتــی ســر تفنــگ را گرفته ای رو به آســمان و گذاشــته ای روی مسلســل و  داری 
هــر نــوع پرنده ای را که می بینی درو می کنی گاهــی یک نفس بکش بلکه دوتا از 

پرندگان جان سالم به در بردند و بچه های ما هم چیزی کاسب شدند.
دیشــب روباه برای شــکایت پیش من آمــده بود چون مجبور شــده بود به جای 

پرنده هواپیمای اسباب بازی جلو زن و بچه بگذارد تا سق بزنند.
در ضمن برای مگس ها و پشــه ها دیگــر نمی خواهد گلوله هدر بدهی. بچه های 

ما با زبانشان هم می توانند. بگویید یادتان بدهند.
 

_یک جا وایستا.
اگــر نمی توانی دنــدان روی جگر بگذاری لااقل در یک منطقه مســتقر شــو تا ما 

بگوییم بچه ها جا به جا شوند.
همین روزها از دســت شــما اسباب کشی می کنیم به آمازون تا خانم بچه ها هم 

نفس راحتی بکشند. لطفاً راه نیفتید دنبال ما که آنجا را هم آباد کنید.

 _عینک بزن جانم
آخــر پرنــده چــه شــباهتی بــه گــور خــر دارد کــه شــما نمی توانیــد آنهــا را از هم 

تشخیص بدهید.
همین هفته پیش آمده بودید از آســمان شــکار کنید هر چیزی که زیرش بود را 

هم زدید.
همین گور خر بی نوا آن پایین ایســتاده بود داشت یک لقمه علف می خورد و به 

آسمان نگاه می کرد که لت وپارش کردید.

 _به خودتان رحم کنید لااقل
حالا ما حیوان هستیم و شما مثلًا انسان.

به ما رحم نمی کنید به آن محیطبانان هم جنس خودتان رحم کنید.
من یادم نمی آید تا به حال شــیر شــکار کرده باشــم. این لقمه ها از گلوی من و 

خانواده ام پایین نمی رود اصلًا.
شما هم یکی مثل خودتان را شکار نکنید در جنگل برایتان حرف درمی آورند.

 
_تفنگ هایتان  را روغن کاری کنید.

شما که می زنید لااقل مثل مرد بزنید.
آن گلوله های زنگ زده واقعاً دردشان زیاد است.

بیایید من دو تا گوزن دارم که برایم از آفریقا ســوغاتی آورده اند، ببرید آب کنید 
بــا پولش چهار تا تفنگ خــوب بخرید تا هم آبروی خودتان جلوی حیوانات 

حفظ شود و هم برای ما دردش کمتر باشد.
 

_نصف شب کار نکنید
دیشــب مــا دو تــا بچــه را بــه زور خوابانــده بودیــم که صــدای ترق 

توروقتان بیدارش کرد.
مانده ام آن لاک پشت بدبخت با آن همه نان خور زر زرو چه کار 

کند. با این همه سر و صدا.
لطفــاً فرهنــگ جنگل نشــینی داشــته باشــید و بدانیــد اگر این 
دفعه صدایتان نصف شب بلند شود مجبوریم شکایت کنیم.

شــب را گذاشــته اند برای خواب جانم. شــده اید مثل آن جغد 
ورپریــده که حرف ما را گوش نمی دهد و شــب ها تا صبح عین 

جن زده ها بیدار است.
از روی ناچاری این نامه را نوشتم چون دستم به شما نمی رسد.
حتمــاً می دانیــد کــه در ارتباطات رو در رو شــیوه ما جــور دیگری 

است.
پــس تا از آن شــیوه اســتفاده نکــرده ام احترام خــودت را حفظ کن 

بگذار ما هم به زندگی مان برسیم.
به امید روزی که دستان نرم تو را با دندان هایم بفشارم...

  
قربانت
سلطان شیر بیشه
از جنگل

نصیحت نامه سلطان جنگل به شکارچیان

شلخته درو کنید

 سیدمحمدجواد 
طاهری

صنم یاوری


